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چكيده
گيراند كه جامعـه درگار گذرايطى روزع،در شرّ تابناك جهان تشـي�ههشتمين ستار

ن، مأموًصاد.خلفاى جور خصوشت سياسى و اجتماعى بوى هاى ريز و دراردشو
چهدند تا هر در تلاش بوًت دائمااى آن حضرده اى برديت هاى گستربا ايجاد محدو

(ع)ضا ند.امام ره برد مقاصدشان بهرجه ايشان جهت پيشبـرقعيت مـوبيشتر از مو

انصتى مكتب علمى پدردند تا در هر فره در صدد بوارضمن مقابله با ايشان،همو
اند.ا پرورانى راودان فراستا شاگرد.و در اين رنده بدارا زش رارگوبزر

ه آنآن پژودان مفسر و قرفى تنى چند از اصحاب و شاگرهش ما به معردر اين پژو
دازيم.آنيشان مى پرى و قرف و آثار تفسيرئواى رپيشو

ه.آن پژودان قر،اصحاب مفسر،شاگر (ع)ضاامام ره ها:اژكليد و

ان.ابى ـ دانشگاه تهرديس فار* استاديار ـ پر
آن و حديث ـ دانشگاه قم.م قر علو�شتهشد رشناسى ارى كار** دانشجو
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مقدمه
ى ديدهى قمرهجر١٤٨دهم ذيقعده سال  در روز ياز(ع)ضا سى الرت على بن موحضر

ت،ازلد حضرد كه پس از تو.مادر او بانويى با فضيلت به نام «تكتم» بو١د به جهان گشو
ضا» اسـت.اوالحسن» و لقبش «ر او «أبـو�.كنيه٢فته» نام گر «طاهـر(ع)ف امام كاظم طر

 سالگى٣٥ى] در سن  هجر١٨٣ندان بغداد [در سال ش در زارگوپس از شهادت پدر بزر
د كهت «بيست سال» بوديد.مدت امامت آن حضرى امت گرهبرعهده دار مقام امامت و ر

شيد»، پنج سال معاصر با خلافت «محمد امين»،ن الر آن معاصر با خلافت «هاروِده سال
ن درد. امام تا آغاز خلافت مأمون» بو آخر نيز معاصر با خلافت «عبدالله مأموِو پنج سال

مت،سيدن به حكـون پس از رلى مأمـود،شهر مقدس مدينه اقامـت داشـت؛وادگاه خوز
ى [در هجـر٢٠٣ت در ماه صفر سال انجام حضرد و سرت كراسان دعـوا به خرت رحضر

٣ده شد.مين به خاك سپرسيد و در همان سرز سالگى] به شهادت ر٥٥سن 

ندان بغداد، در ز(ع)سى بن جعفر ت مواى هفتم،حضرى كه پيشو هجر١٨٣از سال 
اى هشتم به مـدت ده سـال درفت، امامت پيشـوم شد و از دنيـا رن مسموبه دستور هـارو

دكامگىديد.اين مدت در آن عصر اختناق و استبداد و خـوى گرى سپرمت وان حكودور
اد، زير به شمار مى رو(ع)ضا هنگى و علمى امام رادى نسبى و فعاليت فران آزن،دورهارو
د؛ از اين رو،ادانه فعاليت مى نموت آزض امام نمى شد و حضرن در اين مدت متعرهارو
آن كهف اسلامى و حقايقى از تعليمـات قـرم و معـارد و علودانى كه امام تربيـت كـرشاگر
٤فت.ت گر در اين مدت صورًد،عمدتا اسلام منتشر نمو�هت در حوزحضر

(ع)ضا سى الرالاى امام على بن مو شخصيت و�هتاه درباراينك پس از بيان مطالبى كو

ه امامآن پژودان مفسر و قـرفى اصحاب و شاگـرهش، به معـران اين پـژوجه به عنـوو با تو
دازيم: مىuپر(ع)ضاuر

 ق ـ٢٠٣نده تا سال نى ـ ز. اسماعيل سكو١
اويان أخبـار وفى،ثقه و معتـمـد، و از ران بن زيد كـوب اسماعيل بـن مـهـربويعقـوأ

ى بهم هجرن سوائل قرم و اون دوان عالى قدر قر،و از مفسر(ع)أحاديث امام جعفر صادق 
لچند قوده است؛هرشمر(ع) ان امام صادق ا از اصحاب و يارشمار مى آيد. نجاشى او ر
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ايد:او كتابuها ناميده است و مى افز(ع)ضا ا از اصحاب امام رده كه او را نيز آورأبى عمير ر
من و الفاجر»؛ى كتاب «صفة المؤآن»،و ديگراب القرد كه يكى از آنها «ثوو تأليفاتى دار

اسطهد نجاشى با سه وادر و الملاحم» مى باشد و خو» و كتاب «النو(ع)كتاب «خطب على
دشى از على بن حسن فـضـال از خـواحد از على بن محـمـد قـرسط أحمد بن عـبـدالـوتو

 تفاسير نقلى�همرنى در ز .تفسير سكـو٥ايت مى كند ا رونى كتاب هايـش راسماعيل سكو
٦د.ار مى گيرقر

دها مشخص نكرفات او رده،اما تاريخ وا آورح حال او رلفين» شرصاحب «معجم المؤ
ده شده شمر (ع)ضاده و از اصحاب امام رنده بوى ز هجر٢٠٣است؛فقط مى نويسد:او تا 

من و الفاجـر»،آن»،«الملاحم»،«صفة الـمـؤاب القراست و مى گويد:كتاب هـاى «ثـو
٧ست.» از او(ع)منينالمؤادر» و «خطب امير«النو

ىسى،كشى و إبن غضائرجال الحديث» گفتار نجاشى، شيخ طوصاحب «معجم ر
 ـرن معروجاليو ـهر چهار تن از ر ت اندكى كه بين اينده است؛ تنها تفاوا آورف مى باشند 

ده نام بر(ع)ضا ا از ملاقات كنندگان امام رسى او رد اين است كه شيخ طود دارجوها وگفتار
ى از ضعفـاءاوب در حديث و را مضطرى او رمى به غلو داده و إبن غضائـرا رو كشى او ر

ن شهادتده است، چوصي� نموثاقت توا به وار او رگول� بزر مؤِدلى خوده، وصي� كرتو
سى، نجاشى واهيم بن هاشم،شيخ طولويه،على بن ابراهى جعفر بن محمد بن قوو گو

٨ثاقت او نيست.ى دليل بر عدم وار است و گفتار إبن غضائرعياشى بر اين امر استو

 ق ـ٢٠٧اقدى ـ م .و٢
� أسلميان از سهم بن اسلم،و شيـعـه�دهاقدى،بـره محمد بن عمـر وّعبداللقاضى أبـو

غيب» درى صاحب كتاب «الترد. وعايت مى نموا ره رّد كه هميشه جانب تقيى بوكارنيكو
ست».إبن نديم در «الفهـر٩د  به شمار مى رو(ع)ضا آن است و از اصحاب امـام رم قرعلو

حات وات،سير و فتـوگاهان به غـزودم مدينه،و از عالمـان و آاقدى از مـرمىuنويسـد:و
١٠د.دم، و عالم در حديث و فقه و احكام و اخبار بواختلافات مر

اقدى پساندم كه وشته هاى قديمى خوه اى از نومحمد بن اسحاق نيز گويد:در پار
مىا دو نفر برد،كه هر كدام از آنها رد به جا گذاشته بوگش،ششصد جلد كتاب از خواز مر
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ارشتند و پيش از آن هم معادل دو هزخريد داشت كه شبانه روز مى نو زر�دهداشت و دو بر
عبداللـهل أبو.كاتبش محمد بن سعـد از قـو١١دند خته بـوايش فـروا بردينار از كتاب هـا ر

دهم ذيحجهشنبه شب ياز ق به دنيا آمد و در دو١٣٠ده است كه او در سال اقدى نقل كرو
ى نمازخت بربست،و محمد بن سماعـه بـر و سالگى از دنيـا ر٧٨ ق در سن ٢٠٧سال 

دهان همسر مهدى خليفه عباسى ـ  به خاك سپران  ـ مدفن خيزرستان خيزرد و در گورارگز
شد.

ده است و مى گويد:«محمدلفين الاسلامى آورا در عداد مؤضا كحاله نام او رعمر ر
 ـمحدث،حافظ، مور٨٢٣-٧٤٧ ق/٢٠٧-١٣٠اقدى ـو دخ، أديب،فقيه و مفسر بوم 

١٢تمند شد.داخت و ثروت گندم پرديد؛به تجارلد گركه در مدينه متو

اقد،به عرايت نموش روى استماع حديث،و از پـدراز مالك بن أنس و سفيان ثـور
مكى آشنا شد.يحيى به اود،و با يحيى بن خالد برارانى به بغداد ومنتقل شد و در ايام جو

ا تكريم، ون او رد.مأموقى بغداد منصوبش نمومت قسمت شرعطايايى بخشيد و به حكو
انستان خيـزرد و در گورت كرد.او در ماه ذيحجه در بغـداد فـوعايت مى نمـوا رحال او ر

ى وان او «تاريخ الفقهاء و السنة و الجماعـة»؛«ذم الـهـواو.از تصاني� فـر١٣ن شـدمدفو
ى استاقدى، تفسيـر.تفسيـر و١٤آن» مى باشد ج فى الفتن…» و «تفسيـر قـرارك الخوتر

ا از ديگر تأليفـات او.صاحب «الذريعـة»،«كـتـاب الآداب» ر١٥«نقلى» و «استنبـاطـى» 
١٦د.مىuشمربر

 ق ـ٢٠٨حمن ـ م نس بن عبدالر.يو٣
لاى ـ على بن يقطين،ار ـ موفى،خدمتگزحمن اسدى كونس بن عبدالرمحمد يوبوأ

،و از(ع)ضـا  و امام ر(ع)ان خاص امام كاظـمثق و جليل القدر از اصحـاب و يـاردى موفر
د.نجاشى مى گـويـد:اوده مى شوى شمـرم هجرن سوائل قـرم و اون دواخر قران اومفسـر

ها در صفا و مـرو ر(ع)ا و جليل القدر است.امام جعفر بـن مـحـمـد ه و پيشـوّى إمامـيآبرو
سى و امام على بن مو (ع)سى بن جعفرده است؛ اما از امام موايت نكرلى از او روديده، و

الت مى دادهت و حـوا به او اشار در علم و فتو(ع)ضا ده است. امـام رايت كر رو(ع)ضا الر
انىاواقفيه ـ مال فر ـ جريان و (ع)ق� بر امام كاظماست.او از كسانى است كه به هنگام تو
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جى به خـراه حق ثبات و پايدارلى امتناع مى ورزيد و در ربه او بذل و بخشش مى شد، و
ا در مدح او نقـلاياتـى رى روّد شده است: كـشارد او مدح و ذم هر دو ومىuداد و در مـور

قت بهانم آن همه وسد: من نمى تـو مى پر(ع)ضا ا كه از امام ره آن حديثى رمىuكند،به ويژ
حمننس بن عبدالرد:«از يوموسم؟فرا بپرسم،پس از چه كسى احكام دينى ام رتان برحضور

ام و ليلة» رگى است؛يا اين كه مى گويد:كتاب «يولت بسيار بزر.و اين منز١٧ال نما» سؤ
لى آل يقطيننس مود:«تألي� كيست؟» گفتم:تألي� يومو نشان دادم،فر(ع)به امام هادى

ى در روز قيامت بـه او عـطـا آن نـور�ف و كلمـهابر هـر حـرند در بـرد:«خداومـواست.فـر
د و در بين آنهـا دوا نام مىuبر جلد آن ر٣٦د كه نجاشـىانى داراو.او تأليفات فـر١٨مايد»uفر

آن» ،«كتاب فضـل.«تفسير القـر١م آن مى باشـد:آن مجيد و علواجع به تفسيـر قـرجلد ر
ست»ح حال او در«الفهر.شر٢٠ى نقلى استحمن تفسيرنس بن عبدالر.تفسير يو١٩آن» القر

جال نجاشى» و «منتهى المقال» و «تنقيح المقال»ست» إبن نديم و «رسى و «الفهرشيخ طو
٢١فين» آمده است.و «هدية العار

 مuuـ٨٢٣ ق/٢٠٨حمـن ـ م نس بن عبدالركلى صاحب «الاعلام» مى نويسـد:يـوزر
(ع)سى بن جعفر اقى از اصحاب امام مـولى على بن يقطين،فقيه امامـى عـرمحمد مـوأبو

دد.او حدوسى ـ تشبيه مى نموا به ـ سلمان فار او ر(ع)ضا سى الرمىuباشد.امام على بن مو
ايع»؛ آنهاست:«الدلالة على الخير»؛«الشـر�د،كه از جمله جلد تألي� و تصني� دار٣٠

اب»؛آن»؛«الأبوامع الآثار»؛«علل الحديث»؛«الجامع الكبير فى الفقه»؛«تفسير القر«جو
٢٢د على الغلاة».«المثالب»؛«و الر

 ق ـ٢٢٤د فى حدوب  ـ متو. حسن بن محبو٤
اند اعتماد،و از مفسرفى،ثقه و مورى كوّاد ـ بجلاء ـ زرب سرعلى حسن بن محبوبوأ

د.ب مىuشو محسو (ع)ضا و امام ر(ع)ان امام كاظمى و از اصحاب و يارم هجرن سونامدار قر
.و در٢٣ق العاده از او ياد مى كـنـد ام فـود با تجليل و احـتـرجال» خـوسى در «رشيخ طـو

 از(ع)ان امام صادق و بار ديگر ضمن يـار(ع)ست» يك بار ضمن اصحاب امام كاظم«فهر
اد و تأليفات متعددى ر عصر خويش مى شمار�گانهكان چهارا يكى از ارد، او راو نام مى بر

د»؛ آنهاست:«المشـيـخـة»؛«الـحـدو�،كه از جـمـلـه٢٤دندگى علمـى او نـام مـى بـردر ز
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٢٥ق. ور١٠٠٠ادر» در ائض»؛«النكاح»؛« الطلاق»؛«و النو«الديات»؛«الفر

ايد و مى گويد كه احمدا نيز مى افزست» كتاب العتق و التفسير ربن نديم در «الفهرإ
ب.تفسير إبن محبـو٢٦ده استا نقل كرايات او ربن محمد بن عيسى تمام كتاب هـا و رو

جال الحديث»مىuگويد:.صاحب«معجم ر٢٧ى نقلى،استنباطى و احتجاجى استتفسير
اء و بار ديگرد،يك بار با سر نام مى بر(ع)ا از اصحاب امام كاظمد او رجال» خوقى در «ربر

ا از اصحاب اجماع ـ اصحاب ما به تصحيح هرى او رّ.كـش٢٨صي� مى نمايد اد توبا زر
 ـو از اصحاب امام كاظم ده باشند،اتفاق و اجماع نموآنچه كه آنان تصحيح نمو (ع)ده اند 

تى.در صور٢٩ ق مى داند٢٢٤ا به سال فات او رد و در عين حال و مى شمار(ع)ضا و امام ر
ايت مى كند و باز اين ق ـ رو١٥٠ه ثمالى ـ م حمزى نقل مى كند كه او از أبـوّد كشكه خو
 ـم فات منافات دار وِتاريخ  ـرو١٥١د با آن كه او از محمد بن اسحاق مدنى  ايت مىuكند ق 

ايت مى نمايد؛آنچنان رو(ع)ب از امام هادى دى كه إبن محبود با آن مورو باز منافات دار
٣٠ آمده است.٦٧٤،باب البينات على القطع،حديث ١٠ء كه در «تهذيب»، جز

 سال داشته اسـت،٧٥لانى او كـه جه به عمر طـوپاسخ اجمالى آن است كه: بـا تـو
ايـتاسطه از ايشان روا ديده باشد و يا بـا و ر(ع)انى امام كاظـمان گفت كه او در جـومىuتو

داخته است.ظاهر امر اين است كه جز غفلت او نپر�ندگينامهم نجاشى نيز به زحونمايد.مر
ى نداشته و احتمال اين كه نجاشى به كتاب حسـن بـنيا سقط از قلم كاتب،علت ديگـر

ده كه اوح حال جعفر بن بشر آورن در شرسى نداشته،بسيار بعيد است؛چوب دسترمحبو
ب است. حسن بن محبو�ا كتاب مشيخه اى همانند مشيخهر

 م ـ٨٩٣ ـ٧٦٦ ق/٢٢٤ـ١٤٩ب ـ كلى صاحب «الاعلام» مى نويسد:إبن محبوزر
ا كتاب ها وفه مى باشد؛او راد،فقيه شيعى از اهل كواد يا زرب سرعلى حسن بن محبوأبو

ائض»؛گ،«التفسيـر»؛«الـفـر بر١٠٠٠د ادر» حدوتأليفاتى است كه يكـى از آنـهـا «الـنـو
٣١د» مى باشد.«المشيخة»؛«و الحدو

 ق ـ٢٢٩فى بعد از .على بن مهزيار ـ متو٥
 و(ع)و هادى  (ع) ادى،از اصحاب امامان جوازقى اهوالحسن على بن مهزيار دوربوأ

مينه هاى مخـتـلـ�ساله در زى است و بيش از سى كـتـاب و رم هجـرن سوان قراز مفسـر
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ست» و نجاشىسى در «الفهرست.شيخ طـوب به اوى منسود.تفسيرف اسلامى دارمعار
ده اند؛البته اين على بنه كرآن» اشارف القران «حروى با عنود به كتابى از وجال» خودر «ر

ده؛اوف پيدا كر تشر(ع)ى است كه به محضر امام عصـرمهزيار غير از آن على بن مهزيـار
٣٢ اين مفسر است.�ادهادرزبر

 جلد كتاب است و مانند حسيـن بـن٣٣ا «أعيان الشيعة» مى نـويـسـد:او رصاحب 
ىم هجرن سوآن.او در قرف قرآن و حرو:تفسير قر�د؛از جملهسعيد تأليفات متعددى دار

.از ديگر تأليفات او كتاب «الأشربة» مى باشد كه صاحب «الذريعـة»٣٣مى زيسته است
ندگانى علمىح زد شرجال» خو.نجاشى در «ر٣٤ده استه كرم كتابش بدان اشاردر جلد دو

ًد،بعداش مهزيار مسيحى بوى،پدرازقى اهوالحسن دورده است و مى گويد:أبوا آوراو ر
ندف شد؛خداور سن به اسلام مشرَغِد على نيز در صد و گفته شده است كه خواسلام آور

سيد و از اماماند و در امر دين به مقام فقاهت رموا به او عنايت فرفيق شناخت اسلام رتو
متقعيت و حراى مو و دار(ع)اد ان امام جواص يارد و از خوايت نمو رو(ع)اد  و جو(ع)ضا ر

خى امور به او اعتمادسيد و در بـرنيز ر(ع) د.به محضر امام هادىخاصى پيش آن امام بـو
ف»؛«كتابن بر آنها «كتاب الحـرود كه افزوشد.او مانند حسين بن سعيد تأليـفـاتـى دار

سائل علـى بـنادر» ـ همان رات»؛«كتاب الانبياء» و «كتاب الـنـوالقائم»؛«كتاب البـشـار
ى نقلـى.تفسير إبن مهزيار تفـسـيـر٣٥ايت مى كنـد ا رواسطه اينهـا رأسباطuuـ،او با پنـج و

٣٦است.

 ق ـ٢٣٠د فى حدوقى كبير ـ متو.بر٦
ب بهقى ـ منسوفى برحمن بن محمد بن على كوه محمد بن خالد بن عبدالرّعبداللبوأ

ه بـر مى بـاشـد؛او عـلاو(ع)ضا ان امـام ر اصحـاب و يـار�ابع قـم ـ از اجـلـهد از تـوقه روبـر
 آنهاست:«التنزيل و التعبير».نجاشى با چهار�د كه از جملهى نيز دارتفسير،تأليفات ديگر

جال» خويش مى گويد:محمد بـن خـالـد بـنايت نقل مى نمايـد و در «راسطـه از او روو
د ازقه روب به برقى ـ منسوى برسى أشعرمولى أبوقى موحمن بن محمدبن على البرعبدالر

فقاسم فضل بن خالد معروعلى حسن بن خالد و أبود كه به أبوانى نيز دارادرابع قم ـ،برتو
د به نام على بن العلاء بن الفضل بن خالد،كه يكى ازه اى دارمى باشند و همين فضل نو
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ه محمد بن خالد در حديث ضعي� شناخته شدهّعبدالـل أبوِدد.خوب مى شوفقها محسو
م عربى داشت.او كتابuهايى اخبار و علو�مينهد و اطلاعات كافى در زلى اديب بواست،و

م و ليلة»؛«كتاب التفسـيـر»؛ آنهاست:«التنزيل و التعبير»؛«كـتـاب يـو�د كه از جملـهدار
ج»؛«كتاب العلل»؛«كتاب فى عـلـمس و خزرف او«كتاب مكه و مدينه»؛«كتـاب حـرو

هح از حسن بن حمـزا أحمد بن على بن نـوى»؛و «كتاب الخطب».اين كـتـاب هـا رالبار
ه ازّقى از أحمد بن أبى عبدالله محمد بن خالد برّه بن أبى عبداللّى از أحمد بن عبداللطبر
ى نقلى،استنـبـاطـى و ادبـىقى كبير تفـسـيـر.تفسيـر بـر٣٧ايت مىuكنـد»داد روش خـرپدر

٣٨است.

ده است و مى گويـد:«او ازا در باب ميم بعده الحـاء آوراة» او رصاحب «جامع الرو
ه اسـت،ّالى حرير بن عبدالـلى گفته كه از مـو است و إبن غضائـر(ع)ضا اصحاب امـام ر

د،اغلب از ضعيفان نقل حديث مى كند و بـهار مى گيرد انكار قرف و مـورحديثش معرو
لى اعتماد من به گفتـارده،وا تضعي� نمـود و نجاشى هـم او راسيل اعتماد و تكيـه دارمر

ده است.ا تعديل نموسى است كه او رشيخ طو
ادر»ده است.او كتاب «النوا ملاقات ننموقى رى گفته است كه نضر بن صباح،برّكش

دهايت كره از او روّش أحمد بن أحمد بن أبى عبداللد،أحمد بن محمد بن عيسى و پسردار
.٣٩اند و ثقه است

 و(ع)ضـا مايد:او گاهى از اصحاب امـام رجال الحديث» مـى فـرصاحب «معجـم ر
قىده و برك كرا درن عصر هر دو رده شده است؛ چو شمر(ع)ادگاهى از اصحاب امام جو

دهنيـز شـمـر (ع) اد و امام جـو(ع)ضـا  و امـام ر (ع)سى بن جـعـفـرا از اصحـاب امـام مـواو ر
 ق مى باشد.٢٤٠ تا ٢٣٠د ندگى او حدوتيب،ايام حيات و ز.بدين تر٤٠است

 ق ـ٢٣٠د فى حدوى ـ متو.أحمد بن محمد أشعر٧
و امام (ع) ضاف ديدار امام رى قمى به شرجعفر أحمد بن محمد بن عيسى أشـعـربوأ

دها ذكر كرح حـال او رده است.نجاشى شـرايت كرار روگوسيده و از آن دو بـزر ر (ع)ادجو
مايد:ادر» مىuفرح حال او در بخش«النوايت مى نمايد و در شراسطه از او رواست و با سه و

اسى او ر قم،شيخ طو�هى،شيخ أشاعره بن سعد أشعرّأحمد بن محمد بن عيسى بن عبدالل
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ئيسده كه او رست» آورده است؛در «الفهرشمر بر(ع)اد  و امام جو(ع)ضا از اصحاب امام ر
اىا برى است كه قم رندان أشعرسيد، و او از فرزده است كه به ملاقات سلطان راهل قم بو

ه بنّجعفر أحمد بن محمد بن عيسى بن عبدالـل.نجاشى مى گويد:أبـو٤١دعمر فتح نمو
نتص از نخستين كسانى است كه در قم سكوى،جد او سعد بن مالك بن أحوسعد أشعر

تفه مهاجـر شتافت،او سپس به كو(ص)ورزيد و سائب بن مالك به حضور پيامبـر خـدا 
اى بر(ص)ايت شده است كه در جنگ حنين پيامـبـر خـدا د و در آنجا اقامت گـزيـد؛روكر
گان يا در جايگاها در روز قيامت از بزرد:«خدايا او رض كرد و عرى دعا كرعامر أشعرأبو
ب مىuگشت؛ اوى آنان محسوگ قمى ها و اعتبار و آبروجعفر،بزرار بده».أبوگان قربزر

�د كه از جملهسيده و كتاب هايى دار نيز ر (ع)ى و امام حسن عسگر (ع)به محضر امام هادى
ادر» ـ كه غير»؛«كتاب المتعه»؛«كتاب النو(ص)حيد»؛«كتاب فضل النبىآنهاست:«التو

خ»؛«وة»؛«كتاب المنـسـوّب ساخت ـ «كتاب الأظـلّا مبـوه آن رد بن كورد و داوب بـوّمبو
خ»ح گويد:پيش دبيلى «كتاب حج» و «كتاب الناسخ و المنـسـوب» و إبن نوفضائل العر

٤٢ا ديدم.جعفر رأبو

ىان أحمد بن محمد بن عيسى أشعرا تحت عنوجال الحديث» او رصاحب «معجم ر
ده،د آورجال» خوا در«رسى او رده است و مى گويد:«او ثقه است و شيخ طـوالقمى آور

ده شمر(ع)اد  و بار ديگر در جمع اصحاب امام جو (ع)ضادي� اصحاب امام ريك بار در ر
ده است: أحمد بن محمد از محمد بن أبـىح حال محمد بن أبى عمير آورو شيخ در شر

ة»ده است؛ او در «كامل الزيارايت كرا رو ر (ع) تن از اصحاب امام صادق١٠٠عمير كتاب 
فتهار گر حديث قر٢٢٩٠ده و در اسناد بيش از ايت كرا از او رو» رUF�« Ë�UF�« ËsOI²LK� W³�UF�« ËsOI²LK� W³�UF�« ËsOI²LK� W³�UF�« ËsOI²LK� W³�sOI²LK� W³تفسير «
فات او در سالهاىد كه وده مى شـوجالى و حديثى حدس زائن رجه به قـر .با تو٤٣است»

ده است.ايت كر هم رو(ع)ن او از امام هادىده باشد،چو ق بو٢٣٠ تا ٢٢٠

 ق ـ٢٤٠ى ـ م از.حسن بن سعيد اهو٨
 و ـ حسن بن(ع)لى على بن الحسين ان،مومحمد حسن بن سعيد بن حماد بن مهربوأ

 جلد٣٠ى و همكار او در تألي� و تصني� بيش از ازادر حسين بن سعيد اهودندان ـ،بر
ش حسينادركت برى به شمار مى آيد؛او با مشـارم هجرن سوان قركتاب و يكى از مفسـر
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ده،ش حسين،اهل قلم و تألي� بوادرد… او نيز مانند برساله پديد آور جلد كتاب و ر٥٠
فته اسـت. او ازار گرت او قرگتر،تحت الشعاع شـهـرادر بـزرلى به علت اشتهار نـام بـرو

ده، وات» بواويان «كامل الزيار،و از ر(ع)ادuو جو(ع) ضا ان امامين همامين راصحاب و يار
فته است.ار گرايت قر رو٩٧٥در سلسله سند بيش از 

شادرده اسـت و مـى گـويـد:«او و بـرا آورح حـال او رد شــرجـال» خـوكـشـى در «ر
اهيم حضيضىندان سعيدبن حماد مى باشند و او كسى است كه اسحاق بن ابرحسين،فرز

فت و شناخت آنان درف ساخت و عامل معر مشر(ع)ضا ا به محضر امام رو على بن ريان ر
ه بن محمد حضيضىّ حديث شنيدند. او با عبدالل(ع)ديد و از امام  امامت گر�تباط با مسألهار

هنگى خوبى انجام دهند ود و همين امر باعث شد كه آنان خدمات فـرا نموفتار رنيز اين ر
 جلد كتـاب٥٠ا تألي� نمايند؛گفته شده است:حسن بن سعـيـد بـيـش از كتاب هايـى ر

٤٤ش سعيد به «دندان»شناخته مىuشد.ده است و پدرتألي� نمو

٤٥ده است.uد عمل بوب و مور خوًد كه تمامااو تأليفات متعددى دار

اسطهافى با چهار وح سيرالعباس أحمد بن على بن نوا از طريق أبونجاشى كتاب ها ر
٤٦ده است.ايت نمورو

 ـ٢٦٠.فضل بن شاذان ـ م ٩
ى، يكى از فقها و متكـلـمـاندى نيشابـورمحمد فضل بن شاذان بن الـخـلـيـل أزبوأ

 و از(ع)ضا ان امام راى شأن و عظمت و اعتبار در جمع اصحـاب و يـاراصحاب ما و دار
١٨٠اى تأليفات متعددى است كه به ى است.او دارم هجرن سوان قردانشمندان و مفسر

فته است.نجاشـى ازار گـر قر(ع)م حام امام معصـود استرسد.او مـورساله مـى ركتاب و ر
.نجاشى تعداد٤٧ده است ده كه او يكصد و هشتاد جلد كتاب تألي� نمـوگنجى نقل نمو

كلاىا از اصحاب و ود او رجال» خوسى نيز در «رد.شيخ طوا نام مى بر جلد از آنها ر٤٩
٤٨ده است.نام بر(ع) ضا امام ر

ا نقل مى كند و درس صاحب «ريحانة الأدب» تعدادى از كتاب هاى او رم مدرحومر
ساله به او نسبت داده اند و امام حـسـنايد:يكصد و هشتاد جلد كـتـاب و رپايان مى افـز

٤٩ده است. حمت نموت و رسه بار در حق او طلب مغفر(ع) ى عسگر
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٥٠ى نقلى است.تفسير إبن شاذان تفسير

ايت مى كند كه از آن ميان محمد بـنى گفته است فضل بن شاذان از جمعـى روّكش
ب و حسن بن على بن فضال مى باشنـد.اوان بن يحيى،حسن بن محبوأبى عمير،صفو

كلى صاحب «الاعلام» مى نويسد:«إبن .زر٥١د حيات گفته است ق بدرو٢٦٠در سال 
ى،متكلـمدى نيشابورمحمد فضل بن شاذان بن الخليـل أز م ـ أبو٨٧٤ ق/٢٦٠شاذان ـ

ام»؛د على إبن كر آنهاست:«الر�د كه از جملهجلد كتاب دار١٨٠د ه،كه حدوّ إمامي�قهاز فر
حيد»؛د على الغلاة»؛«التود على الدامغة الثنوية»؛«الر«الايمان»؛«محنة الاسلام»؛«الر

٥٢امطة».د على الباطنية و القر«الر

 ق ـ٣٠٠ى ـ م از.حسين بن سعيد اهو١٠
تريـنكار و از پر (ع)الى على بن الحسـيـنان از مـوحسين بن سعيد بن حماد بـن مـهـر

ش حسن بن سعيد نيـز درادرى است.برم هجـرن سولفان اسلامى در قرنويسندگان و مـؤ
 جلد٥٠ساله ها و كتاب هاى او بـيـش از كت داشته است.رتألي� كتاب ها با او مـشـار

ده اند.كتابا نقل نموثق آنها راد موآن كريم» است كه افرمىuباشد كه يكى از آنها «تفسير قر
ادر دركت دو برا به دليل مشـاران داشته است،اما در اصل بايد آن راوت فرش شهـرتفسير

اد متعددىد اين كتاب ها افرايد:«در مورتألي�،«تفسير إبنى سعيد» ناميد.نجاشى مى افز
افـى درح سير أحمد بن على بن نـو�شتهن خبر داده اند كه يكى از آنها نـوناگـواهuهاى گوبا ر

ى قمى،جعفر أحمد بن محمد بن عيسى أشعر من است،ايشان مى نويسد:أبو�پاسخ نامه
قى،حسين بن حسن بن أبان،أحمد بن محمد بن الحسن بنأحمد بن محمد بن خالد بر

د اخير مى گويـد:ى خبر دادند،اين فردعى و أحمد بن محمد بن دينـورى بـرالسكن قشر
(ع)ضا ت امام راجعت از زيارا به هنگام مرد رى تمام كتاب هاى خوازحسين بن سعيد اهو

٥٣ى به من خبر داد. هجر٣٠٠ستان به سال مت جعفر بن حسن ناصر در آمل طبردر ايام حكو

مايد:حسين بن سعيد بن حماد ـ حسين بـنجال الحديث» مى فـرصاحب «معجم ر
ا ازقى او ر مى باشد.بـر (ع) و امام هادى(ع)اد  و امام جو (ع)ضادندان ـ از اصحاب امـام ر

ده است.او از عثمان بن عيسى و أحمـد بـن شمـر(ع)اد  و امام جو(ع)ضا اصحاب امـام ر
ايتا نقـل و روات» رمحمد بن عيسى،و حسين بن حسـن بـن أبـان از او «كـامـل الـزيـار
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٥٤د است. مور٥٠٢٦فته كه بالغ بر ار گرايات قرى از رودهuاند.او در اسناد تعداد كثيركر

 ق ـ٢٢٤ال كبير ـ م ّ.إبن فض١١
ى است؛م هجرن سوان قرفى تميمى،از مفسرال كوّد حسن بن على بن فضّمحمبوأ

د وگشت و توبه نمولى بعدها از آن اعتقاد برد،و فطحى بو�چه مذهب و مسلك او شيعهگر
ندانشال و فرزّد شامل حسن بن على بن فضال گفته مى شوّقتى إبن فضست.وه پيوّبه إمامي

ندش على است.إبن نديملى مشهور همان حسن و فرزدد،وعلى،أحمد و محمد مى گر
اهد من كتابا كتاب هايى به نام «الشو.او ر٥٥ده است ست» ذكر كرا در «الفهرتفسير او ر

٥٦د.آنى نيز تأليفات متعددى دارم قرى در علوخ» است.والله» و «الناسخ و المنسو

فتا مىuرد،به صحرد بوگار خودم روزجال» نجاشى آمده است:«او عابدترين مردر «ر
٥٧ا تأليفاتى است.لانى داشت. او رو سجده هاى طو

ال، باّالحسن حسن بن على بن فضمايد:«أبوجال الحديث» مى فرصاحب «معجم ر
دد. اود مى گر مور٢٩٧اقع شده است كه بالغ بر ان در اسناد تعدادى از احاديث واين عنو

ده و از طريق أبى جميل، أبىايت نمو رو (ع) و امام هادى(ع)ضا سى الراز امام على بن مو
ده استايت كره بن بكير،على بن عقبة و محمد بن سنان روّاء بن بكير ثعلبة،عبداللالمغر

دهuاند.اوايت   نموان از او روسى بن عمرندانش و موفى أحمد،على،محمد،فرزو از طر
٥٨د.تأليفات متعددى دار

 ق ـ٢٠٠د فى حدوه بن صلت قمى ـ متوّ.عبدالل١٢
 و يكى از(ع)اد كيل امام جو و و(ع)ضا ى امام راوه بن صلت قمـى،رّطالب عبداللبوأ
ده وايت كرندش على بن عبدالله بن صـلـت از او روى است. فرزم هجرن دوان قـرمفسر

 .تفسير٥٩ده و در كتاب «الذريعة» از تفسير او ياد شده اسـت ا نقل كرنجاشى اسناد او ر
٦٠ى نقلى و استنباطى است.إبن صلت قمى تفسير

طالبه بن صلت أبوّده است و مى گويد:عبداللا آورندگانى علمى او رح زنجاشى شر
ىايت مى كند.كتاب تفسـيـر رو(ع)ضـا د اعتماد مى باشـد؛ او از امـام رقمى،ثقه و مـور

د كه جمعى از اصحاب ما از آن خبر داده اند،از أحمد بن يحيـى،او نـيـز ازفـى دارمعرو
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.پس به ايـن٦١ش صلت» ه بن صلت از پـدرّه بن جعفر،او نيز از على بن عبـدالـلّعبدالل
ايت مى كند.اسطه از او روتيب نجاشى با سه وتر

صيفشدن تود و با «ثقه» بومى شمر بر (ع)ضاا از اصحاب امام رشيخ الطائفه يك بار او ر
ا از اصحابخى نيز او ر .بر٦٢د نام مى بر(ع)اد ا از اصحاب امام جومى نمايد و بار ديگر او ر

ق در آغاز كتاب «كمال الـديـن» وند.شيخ صـدومى شمـار(ع) اد  و امام جو(ع)ضـا امام ر
 آن در بيان جلالت و عظمت آل بيت صلت قمى گفته است:أحمد بن محمـد بـن�خطبه

ايت روض)(ره بن صلت قـمـىّعيسى با آن همه فضيلت و جلالت از أبى طـالـب عـبـدالـل
د و از اوك نموا درد تا اين كه محمد بن حسن صفـار رلانى پيدا نمـود.او عمر طومىuنمو

مى باشد و اين امر نـشـان(ع) ىان امام حسن عسگـرد.صفار از اصحـاب و يـارايت كررو
٦٣اقع شده است».ايت و رو٢٢ايت بيش از ست.او در سند رولانى او عمر طو�دهنده

 ق ـ٢١٧د فى حدو.محمد بن أبى عمير ـ متو١٣
ان و يكى از مفسر(ع)سى بن جعفر بو أحمد محمد بن أبى عمير،از اصحاب امام موأ

 و(ع)ضا ى ـ از امام رايات تفسيرا ـ از جمله روانى راوى است.او أحاديث فرم هجرن دوقر
ده است.ايت كر رو(ع)اد امام جو

الـىدى،از مونجاشى مى گويد:«محمد بن أبى عمير زياد بن عيسـى أبـو أحـمـد أز
ده و أحاديثى از ملاقات نمو (ع)سى بن جعفرده كه با امام موة بغدادى بومهلب بن أبى صفر

 نيز(ع)ضا ده است.از امـام رى به أبو أحمد نمـوّا مكنايات او رخى از رواو شنيده و در بـر
خى تعدادد كه برلة است.او تأليفات متعددى دارده و جليل القدر و عظيم المنزايت كررو

٦٤سانده اند.د ر مور٩٤ا به آن ر

ادر و مقالاتايت مى كند و مى گويد نواسطه روا به چهار ونجاشى آثار و تأليفات او ر
جه تعددشـانده اند؛پس مقالات او نيـز بـا تـواويان او متعـدد بـون ران است،چـواواو فر

٦٥د.ت نمو ق فو٢١٧ى مى گويد إبن أبى عمير در سال دد.ومختل� مى گر

تباط با إبن أبى عمير تذكر داده اندا در ارد رجال الحديث» چند مورصاحب  «معجم ر
ا ازجال» شيخ نسبت داده كه محمد بن أبى عمير رد به «ر.إبن داو١جه است: كه شايان تو

ن محمد بنده و اين امر يقينأ سهو است؛چو شمر(ع)ضا  و امام ر (ع)اصحاب امام صادق
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ندگى است كه در ايام ز(ع)أبى عمير نام دو شخص است،يكى از اصحاب امام صـادق 
لى تا ايـامده،وك نكرا در ر(ع)مى عصر امام صادق ده است؛و دوت نمـو فو (ع)امام كاظم

ديد كه محمد بـن أبـىم گر.از گفتار نجاشى مـعـلـو٢ حيات داشته اسـت. (ع)ادامام جـو
ده اما أحاديثى از او شنيده،و اين امر در تنافى باك نكرا در ر(ع)سى بن جعفرعمير،امام مو

ده است؛به هر حال،ما دستايت ننمـو رو(ع)سى بن جعفر آن امر است كه او از امام مو
ايات اماملى او روده باشد،وايتى نقل نمو مستقيمأ رو(ع)نيافتيم به اين كه او از امام كاظم 

ءه الفقيه»، جزق نيز در «من لايحضرده و شيخ صدوايت كرت نقل روا به صور ر (ع)كاظم
٦٦ده است.ايت نموا از او رو ر٧٨٣،باب افتتاح سفر با صدقه،حديث ٢

 ق ـ٢٢٤نده در سال .محمد بن يقطينى ـ ز١٤
ثقان وگان شيعه و از مـوجعفر محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطينى،يكـى از بـزربوأ
ايتت كتبى و شفاهـى از او رو مى باشد كه بـه صـور(ع)ترين اصحاب امام هـادى معتبـر

ا با ثقهد او رجال خونت داشت.نجاشى در رق العطش سكوده است و در بغداد در سونمو
ليد نقلصي� مى نمايد و سپس گفتار إبن بابويه كه از إبن ودن توو آبرو و اعتبار شيعه بو

ان به آن اعتمـادده است نمى تود پيدا كـرّا كه محمد بن عيسى تفـرچه رمى نمايد كه:ـ هـر
ده و گفته انـدد كـرا ران ما اين سخـن رد مى كند و مى نويسد:اصـحـاب و يـارا رد ـ رنمـو

٦٧جعفر محمد بن عيسى باشد؟.كيست كه مانند أبو

٦٨ده است.ش سليقه بود و در تألي� خوى تأليفات متعددى دارو

جال الحديث» ضمـنايت مى كند.صاحب «معجم راسطـه از او رونجاشى با سه و
د؛پس از ذكر كتـابا مى آورسى،تأليفـات او رجال» شيخ طودن سخن نجاشـى از «رآور
صايا»؛«تفسيـرد و مى گويد: او كتاب «الوا نام مى برآن» رصايا»؛كتاب «تفسير القـر«الو
ى نقلى و .تفسير يقطينى تفسيـر٦٩د جاء» دارة» و «العمل و الرآن»؛«التجمل و المروالقر

٧٠استنباطى است.

(ع) و بار ديگر از اصحاب امام هادى (ع)ضاا از اصحاب امام رسى يك بار او رشيخ طو

د،همان تفسيرة» كه در گفتار نجاشى آمده بوللؤسد كتاب «اللؤده است.به نظر مى رشمر
ده است.ايت نموده، روت كر ق فو٢٢٤اخر سال ب كه در اوده باشد.او از إبن محبواو بو
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ايـتى ـ از او روه أشعرّش و سعدu بن عبدالـلاسطه ـ پدرق با دو وم شيخ صـدوحومر
٧١مىuكند.

 ق ـ١٤٨.أبوبصير يحيى بن قاسم اسدى ـ م ١٥
 و از ثقـات (ع) و صادق (ع)بوبصير يحيى بن قاسم اسدى، از اصحاب امامان باقـرأ

سى .شيخ طو٧٢آن است تفسير قر�هاى كتابى دربارانى تبار شيعه و داران ايرمحدثان و مفسر
ى به مى داند.تفسيـر و (ع)ضا و امام ر(ع)ء اصحاب امام صـادق ا جزد او رجال» خودر «ر

ايى شيعى وهاى روايى است و طى تفسير رو�هآن» به زبان عربى و به شيواب القران «ثوعنو
.أبوبصير كنيه اى است كه٧٣ايات او نقل شده اندى از روه بسيارّكتب معتبر حديث إمامي

د يكى از دو نفرگاه به طور مطلق ذكر شـود؛ اما هر به كار مـى رو٧٤اداى تعدادى از افربر
ده اندايت كرى نقـل روادى منظور است.كسانى از وى مريحيى بن قاسم و ليث بن بختر

ليد حناط،على آنها:أبان بن عثمان أحمر،عاصم بن حميد حناط،مثنى بن و�كه از جمله
ان هستند.او يكـى ازى و ديگرّم بجله،حسين بن أبى علاء،منصور بـن حـازبن أبى حمز

٧٥د.ار مى شود و به فقاهت آنان اقرى است كه شيعه بر تصديق آنها اجماع دار نفر٦همان 

دمور٢٢٧٥د شده است كه تعداد آنها به ار و(ع)ه أطهار ّايات أئمى از رونام او در سند بسيار
دمض كر عر (ع)فى كه مى گويد:خدمت امام صادققوايتى از شعيب عقرسد.طبق رومىuر

(ع)سيم؟ امـام ال كنيم؛پس از چه كسـى بـپـرى سؤد چيـزمند شديم در مـوركه شايد نـيـاز

٧٦دند:«بر تو باد به اسدى».موفر

 ق ـ٢٠٠د فى حدو.على بن أسباط كندى ـ متو١٦
ان،از اصحاب و يار٧٨ لباس�شندهفه و فرو، اهل كو٧٧على بن أسباط بن سالم كندى

ثيق مىuنمايدا توى است.نجاشى او رم هجرن دوان قر و از مفسر (ع)اد و امام جو (ع)ضاامام ر
ه تصريحد.در تبادل نامه بين او و على بن مهزيار در اين باره داردن او اشارو به فطحى بو

ده است.ايت نمو رو(ع)ضا دد و از امام رمى گرافى برايش انحره او از اين گرد كه بالأخردار
د كه از آن ميان:«الدلائـل» وده است و تأليفات و تصنيفـاتـى داراد بـوثقترين افـراو از مو

ى نقلى.تفسير على بن أسباط تفسير٧٩ادر» مى باشدار» و «النـو«كتاب التفسير» و «المز
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ى ازايت مى كند.نام او در سند بسيارا رواسطه كتاب هاى او ر.نجاشى با چهار و٨٠است
٨١د شده است.ارسد، ود مىuر مور٣٨٧ كه به (ع)ايات اهل بيترو

 ق ـ٢٠٠د فى حدوم بن قبيصة ـ متو.دار١٧
(ع)ضا مى، از اصحاب امام رم بن قبيصة بن نهشل بن مجمع تميمى دارالحسن داربوأ

دهايت كر رو(ع)ضا ى به شمار مى آيد.او از امام رم هجرن دوان عاليقدر قرو يكى از مفسر
ىه و النظائر» و ديگرجود كه يكى از آنها «الوآن و تفسير آن تأليفاتى دار قر�مينهاست و در ز

ده است و اين دلالتايت كراسطه از او روخ» مى باشد.نجاشى با سه و«الناسخ و المنسو
ا به عصـرندگى او ران زديكـى دورد و نيز نـزدن ـ آن دارتاهى سند ـ عالى السـنـد بـوبر كـو

ا على بن محمد بنى او راوده و رد نام برجال» خوا در «ر.نجاشى او ر٨٢ساندنجاشى مى ر
٨٣د. نام مى بر(ع)ضا جعفر بن عنبسة از امام ر

ده است وى نقل كـرا از إبن غضائـرجال الحديث» تضعـيـ� او رصاحب «معجـم ر
٨٤جه صحيحى بر اين تضعي� نمى شناسيم.مايد:ما ومىuفر

ى ـم هجرن سوان قرفى ـ از مفسر.أبو سمينة صير١٨
اهر خلاد بنفى،پسر خـوشى صيرسى قراهيم بن موبو سمينة محمد بن على بن ابـرأ

د ضعي� و غير قابل اعـتـمـادى او مى گويـد:او فـر�ه� است.نجاشى دربـارعيسى مـقـر
ديد بر أحمد بن محمدد قم گرارد.هنگامى كه وغ بوفه مشهور به كذب و درواست.در كو

د ود شد و مدتى در قم اقامت گزيد،سپس ناگاه اشتهار به غلو پيدا نمواربن عيسى قمى و
د.از تأليفات او:«تفسيرن نموا از قم بيروناپديد شد.أحمد بن محمد بن عيسى قمى او ر

صايا» و «العتق» مى باشد كه إبن شـاذان از»؛«كتاب الآداب»؛«الدلائل»؛«الوّ عم�هسور
ش از محمد أبى القاسم ماجيلويه از او خبر داده و حديثأحمد بن محمد بن عيسى از پدر

سد.اسطه به او مى ر.نجاشى با سه و٨٥ده استنقل كر
قى درد و برجال خـوسى در رجال الحديث» مى گويد:شيـخ طـوصاحب «معجـم ر

ان أبوا به عنوى نيز او رّده اند.كش شمر(ع)ضا ا از اصحاب امام ركتاب «المحاسن»، او ر
انده است.صاحب «معجم» در پايان اظهار نظر مى كند كه در ضع� او نمىuتوسمينة آور
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ل� آن  ـ جعفر بنفته و مـؤار گرات» قرلى در اسناد «كامل الزيـارديد داشـت،وشك و تر
.در٨٦ايت ننمايدى روم شده است كه جز از ثقات و معتمدان چيزلويه ـ ملتزمحمد بن قو

د،غير أبو سمينة باشد،آنچنان كه شـيـخد از آن فران گفت كه شايد مقصـوه مى تواين بار
دايت مى كند و خوشى روه الفقيه» از طريق محمد بن على قرق نيز در «من لا يحضرصدو

ادى رايات فرد رونه امكان داراد معتمد نقل ننمايد،پس چگوم شده است كه جز از افرملتز
جه داشت كه اين محمد بنضع باشد؟! البته بايد تـوف به كـذب و وده باشد كه معروآور

فته است. در هرار گرد اشتباه قرعلى غير از آن محمد بن على همدانى است كه گاهى مور
٨٧ب به أبو سمينة صحيح مى باشد.ّت، سند شيخ به محمد بن على ملقصور

 ق ـ٢٥٠د فى حدومك قمى ـ متو.إبن أور١٩
قيع تو(ع)ى امام هادى دى است كه از سومك قمى، همان فرجعفر محمد بن أوربوأ

اط در عقيده،به اهل قم صادر شده است.اوائت او از غلو و افرص برو بيانيه اى در خصو
اسطـه از او ق ـ با دو و٣٦٨لويـه ـ م ى مى باشد.إبن قـوم هجـرن سوان قريكى از مفـسـر

٨٨ايت مى نمايد.رو

فى مى نمـايـد وجعفر محمد بن أوريمة قـمـى» مـعـران «أبوا تحت عنـونجاشـى او ر
ا خاتمهندگى او را مأمور ساختند كه زدى را به غلو نسبت دادند و فرمايد:«قميان او رمىuفر

د،لذاى مىuسازا از آغاز شب تا پايان به نماز سپرد رقات خوجه يافتند كه او اودهد؛پس تو
دند كه اوليد نقل نمـودند.جمعى از مشايخ قم از إبن وداشتند و مكث نمـودست از او بر

افقت داشتهشته هاى او با آثار حسين بن سعيد مـوچه از نومه هرگفته است محمد بن أور
خى گفتهuاندد اعتماد نباشد و برد پس مورد شوچه او متفرد و هرار مى گيرد عمل قرباشد مور

ا نشان مى داد وا از نسبت هاى ناروائت او ر بيانى انتشار يافت كه بر(ع)ى امام هادى از سو
ا تفسيرد كه باطن ركتاب هاى او صحيح مى باشد،مگر كتابى كه به او نسبت داده مى شو

٨٩د.د دارجون در آن تخليط ومىuنمايد،چو

مه.تفسير إبن أور٩٠دمه بر مى شمراى إبـن أورا بر اثر ر٣٦جالش تعداد نجاشى در ر
٩١ى نقلى است.تفسير

اه با اسامى او همر�ها دربارمه» سخن نجاشى ران«محمد بن أوره خويى ذيل عنوّآيت الل



٢٦٦ (ع)علوم قرآن و امام رضا  سال"بيست و دوم

»(ع)منينuالمـؤل فى أميرآن» و كتاب «ما نز گانه اش،از جمله دو كتاب «الـقـر٣٤تأليفات 
ى مى باشد كهالعباس أحمد بن محمد دينـوردان او أبواويان يا شاگـر.از ر٩٢ده است آور

ان جعفر بن در دور(ع)ضا ت امام رگشت از زيارا به هنگام بازتمام كتاب ها و مصنفات او ر
٩٣ده است.ايت نموى رو هجر٣٠٠ستان به سال الحسين الناصر در آمل طبر

 ق ـ٢٢٠فى قبل از كريا بن آدم قمى ـ متو.ز٢٠
٩٤قى و كاهلىد بن كثير رن داوادى چوى،محدث ثقه،از افره بن سعد أشعرّإبن عبدالل

ه قمى،أحمد بن محمد بنن أحمد بن حمزادى چوده است.همچنين افـرنقل حديث كر
ة بن يعلى،سعدك،حمزان،حسن بن مبـارأبى نصر،محمد بن خالد،اسماعيل بن مهـر

بن سعد،محمد بن سهل،أبو العباس المفضل بالحسان و الدالانـى از او نـقـل حـديـث
الايىلت واى قدر و منزو دار (ع) ادو امام جو(ع) ضا ى از اصحاب خاص امام ردهuاند. وكر
اىى مكه بـرى به سوده و در سفرايت كـر نقل رو (ع)ضاده است. او از امام رد ايشان بـونز

ايت شده است كـهده است. از على بن مسيـب رو بو(ع)اه امـام انجام مناسك حج،همـر
قت كه بـهانم هر ودم:خانه ام دور است و نمى تـوض كر عر(ع)ضا گفت: خدمت امـام ر

ا جوياهاى دينى ام رم … پس از چه كسى مسائل و نيازفياب شومندم خدمتتان شرشما نياز
دكريا بن آدم قمى» جويا شو كه او بر امر دين و دنـيـا مـوردند:«از «زموت فرم؟ حضـرشو

دخص شدم، به نزمر(ع) ضا مانى كه از خدمت امام راطمينان است».إبن مسيب گويد: ز
دم.ال كر آنچه بدان نياز داشتم سؤ�هكريا بن آدم آمدم و از او دربارز

انند صفودند:«خداوموهاى حياتشان فر در آخرين روز (ع)ادايت شده كه امام جورو
فادارد نسبت به من واى خير دهد كه آنها به عهد خوا جزكريا بن آدم رو محمد بن سنان و ز

»(ع)ضاuا محمد بن خالد نقل مى كند و كتابى با نام«مسائله للرد كه آن ردند».او كتابى داربو
اياتده است.نام او در سند تعـدادى از روا نقل كركه محمد بن حسن بن أبى خالـد آن ر

مانكريا بن آدم در ز.ز٩٥د شده استارسد،ود مى ر مور٤١ كه تعدادشان به  (ع)أهل بيت
دى كه قبر او مشهور و مورد و در شهر قم دفن شد،به طورت نمو فو (ع)ادحيات امام جو

٩٦ت است.زيار



٢٦٧ ٨٧ و ٨٦شمار�  (ع)اصحاب و شاگردان قرآن پژوه امام رضا 

؛٤٨٦ / ١؛الكافى،٣١٣ /ى بأعلام الهدى .إعلام الور١
.٣٠٤ /شادالار

ن؛عيو٧ و٥ / ٤٩ار،؛بحار الأنو٣١٣ /ى.اعلام الو٢
.١٤ / ١،(ع)ضا  أخبار الر

.٣٠٤ /شاد؛الار٤٨٦ / ١.الكافى،٣
،(ع) ضان أخبار الر؛عيو٢٢٧ / ٤٨ار،.بحار الأنو٤

١٠٠ / ١.
.٤٩قم  ر/ ٢٦ /جال نجاشى .ر٥
نويسان آن مكتبه تفسير شيعه و تفسيرهشى دربار.پژو٦

.١٢٩ /مى»  «مظلو
.٢٩٧ / ٢ضا»،لفين «عمر ر.معجم المؤ٧
قم ر/ ١٩٦ـ ١٩٢ / ٣ئى»،جال الحديث «خو.معجم ر٨

١٤٣٧.
.٥٥  /نويسان آن مكتب ه تفسير شيعه و تفسيرهشى دربار.پژو٩

.٢٧٧ / ١ان شيعه،.طبقات مفسر١٠
.همان.١١
.همان.١٢
.همان.١٣
.٩٧ / ١١لفين،.معجم المؤ١٤
ه تفسير شيعه و تفسير نويسان آنهشى دربار.پژو١٥

.١٣٠ /مكتب 
.٤٧قم   ر/ ١٠ / ١.الذريعة إلى تصاني� الشيعة،١٦
.٢٧٨ / ١ان شيعه،.طبقات مفسر١٧
.همان.١٨
.١٢٠٨قم  ر/ ٤٤٦ /جال نجاشى .ر١٩
ه تفسير شيعه و تفسير نويسان آنهشى دربار.پژو٢٠

.١٣٠ /مكتب 
/سى»ست «طو؛الفهر٣٤٨ / ١٣لفين،.معجم المؤ٢١

جـال؛ر٢٢٠ / ١ست «إبن نـديـم»،؛الفـهـر١٨٢ـ١٨١
 ـ٣٣٦ /؛منتهى المقال ٣١١ /نجاشى  ؛تنقيح المقال٣٣٧ 

.٥٧٢ / ٢فين،؛هدية العار٣٤٣ ـ ٣٣٨ / ٣«مامقانى»،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٣٠ /ست «إبن نديم» ؛ الفهر٣٨٠-٣٧٧ /.منهج المقال ٢٢
.٢٨٦ / ٢ان شيعه،.طبقات مفسر٢٣
.٢٨٧ /.همان ٢٤
.٥٥ /ست «إبن نديم» .الفهر٢٥
.٣٠٧٠قم  ر/ ١٠٥-٨٩ / ٥جال الحديث،.معجم ر٢٦
ه تفسير شيعه و تفسير نويسان آنهشى دربار.پژو٢٧

.١٣٠ /مكتب 
.٢٨٧ / ٢ان شيعه،.طبقات مفسر٢٨
.همان.٢٩
.٣٠٧٠قم  ر/ ١٠٥-٨٩ / ٥جال الحديث،.معجم ر٣٠
.٤٦ /سى» ست «طو؛الفهر٢١٢ / ٢.الاعلام،٣١
.١١٩٥ / ٢٤٨ / ٤.الذريعة،٣٢
.٢٢٦ /.أعيان الشيعة  ٣٣
.٤١٤قم   ر/ ١٠٥ / ٢.الذريعة،٣٤
٣٨١ /سى جال طو؛ر٦٦٤قم   ر/ ٢٥٣ /جال نجاشى .ر٣٥

.٤١٧-٤٠٣ و 
ه تفسير شيعه و تفسير نويسان آنهشى دربار.پژو٣٦

.١٣١ /مكتب 
.٨٩٨قم  ر/ ٣٣٥ /جال نجاشى .ر٣٧
ه تفسير شيعه و تفسير نويسان آنهشى دربار.پژو٣٨

.١٣٠ /مكتب 
.١٠٨ / ٢اة،.جامع الرو٣٩
.١٠٦٨٨قم  ر/ ٦٤ / ١٦جال الحديث،.معجم ر٤٠
.٣٢٢ / ٢٤.الذريعة،٤١
.١٩٨قم  ر/ ٨٣-٨١ /جال نجاشى .ر٤٢
.٨٩٨قم   ر/ ٣١٧-٢٩٦ / ٢جال الحديث،.معجم ر٤٣
.٣٤٧ / ٤.همان،٤٤
.١٣٦قم  ر/ ٥٨ /جال نجاشى .ر٤٥
.٢٩٢ / ٢ان شيعه،.طبقات مفسر٤٦
.٨٤٠قم  ر/ ٣٠٧ /جال نجاشى .ر٤٧
.٣٨٥ /سى جال طو.ر٤٨
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.٣٠٠ / ٢ان شيعه،.طبقات مفسر٤٩
ه تفسير شيعه و تفسير نويسان آنهشى دربار.پژو٥٠

.١٣٠ /مكتب 
.٣٠٠ / ٢ان شيعه،.طبقات مفسر٥١
.١٤٩ / ٥.الاعلام،٥٢
.١٣٧قم   ر/ ٦٠-٥٨ /جال نجاشى .ر٥٣
.٣٤١٥قم  ر/ ٢٦٥-٢٤٣ / ٥جال الحديث،.معجم ر٥٤
.٢٨٤ / ١ان شيعه،.طبقات مفسر٥٥
.١١٨٩قم  ر/ ٢٤٥ / ٤.الذريعة،٥٦
.٧٢قم  ر/ ٣٥ /جال نجاشى .ر٥٧
.٢٩٨٣قم  ر/ ٤٤ / ٥جال الحديث،.معجم ر٥٨
.٢٤٣ / ٤.الذريعة،٥٩
ه تفسير شيعه و تفسير نويسان آنهشى دربار.پژو٦٠

.١٣٠ /مكتب 
.٥٦٤قم  ر/ ٢١٧ /جال نجاشى .ر٦١
.٢٦٣ / ١ان شيعه،.طبقات مفسر٦٢
.٦٩٢٨قم  ر/ ٢٣٢ / ١٠جال الحديث،.معجم ر٦٣
.٢٧٢ /جال نجاشى .ر٦٤
.٢٨٣ / ١ان شيعه،.طبقات مفسر٦٥
.همان.٦٦
.٢٨٦ / ١. همان،٦٧
.٨٩٦قم  ر/ ٣٣٣ /جال نجاشى.ر٦٨
.٢٨٦ / ١ان شيعه،.طبقات مفسر٦٩
ه تفسير شيعه و تفسير نويسان آنهشى دربار.پژو٧٠

.١٣١ /مكتب 
.١١٥٠٩قم  ر/ ١٢٠-١١٣ / ١٧جال الحديث،.معجم ر٧١
؛٣٢٨ /؛تأسيس الشيعه ١٢٧-١٢٥ / ١.أعيان الشيعة،٧٢

.٦٨ /ان شيعه؛طبقات مفسر٢٦٠ / ١اة،جامع الرو
جال الحديث،؛معجم ر٣٦٨ و ١٤٨ /سى جال طو.ر٧٣

١٨٩ / ٣.
هّادى  و عبداللى المر. از جمله آنهاست: ليث بن البختر٧٤

 بن محمد الاسدى.
.١٦٣ /جال «سبحانى» .كليات فى علم الر٧٥
.٦٣٤ / ٢عة طبقات الفقهاء،سو.مو٧٦
ح حال «أسباط بن سالم» گفته است:.نجاشى در شر٧٧

لى بنى عدى من كنده. مو
ط» در هندم  «زب به قوعى لباس هندى منسواد نو. مر٧٨

ح حال، ذيل شر١١٠ / ١ك: تنقيح المقال،   است. ر
«أسباط بن سالم».

.٦٦٣قم  ر/ ٢٥٢ /جال نجاشى .ر٧٩
ه تفسير شيعه و تفسير نويسان آنهشى دربار.پژو٨٠

.١٣٠ /مكتب 
.٣٨١-٣٨٠ / ٣عة طبقات الفقهاء،سو.مو٨١
.١١ / ٢٤.الذريعة،٨٢
.٤٢٩قم  ر/ ١٦٢ /جال نجاشى .ر٨٣
.٤٣٥٦قم  ر/ ٨٦ / ٧جال الحديث،.معجم ر٨٤
.٨٩٤قم  ر/ ٣٣٢ /جال نجاشى .ر٨٥
ا درئيل  رل جبر جايى كه نزو/ ١٦ات  باب .كامل الزيار٨٦

ايت مى نمايد.رو(ع) د امام حسين  مور
.١١٢٥٩قم  ر/ ٣٠٠-٢٩٧ / ١٦جال الحديث، .معجم ر٨٧
.١١٧٦قم  ر/ ٢٤١ / ٤.الذريعة،٨٨
.٤٦ / ٧.همان،٨٩
.٨٩١قم  ر/ ٣٣٠-٣٢٩ /جال نجاشى .ر٩٠
ه تفسير شيعه و تفسير نويسان آنهشى دربار. پژو٩١

.١٣٠ /مكتب 
.١٠٢٨٧قم  ر/ ١١٥ / ١٥جال الحديث،.معجم ر٩٢
.همان.٩٣
ه بن يحيى كاهلى.ّمحمد عبدالل.أبو٩٤
اند و به عنو مور٤٠كريا بن آدم» در اسناد ان«ز.به عنو٩٥

د حديث آمده است. مور١كريا بن آدم قمى» در سند  «ز
؛تهذيب الاحكام،٢٥٧ / ٣عة طبقات الفقهاء،سو.مو٩٦

.١١٠٤ حديث / باب الأذان و الإقامه / ٢ 


